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  آن ضد از نهی اقتضای و شیئ به امر/ مساله ثمره/ )قانونیه خطابات) عبادی ضد تصحیح :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

، رح شده بودیه مطخطابات قانونبحث در مورد بررسی جهت سوم از خطابات قانونیه بود. در این جهت از اشکالاتی که بر 

ا رظر خودشان ستاد نشود و در نهایت ابحث شد. در این جلسه به بررسی مقیداتی در شرع برای اطلاق خطابات پرداخته می

 شود.فرماید و بعد از آن وارد بحث از ثمرات آن میدر مورد خطابات قانونیه مطرح می

 

 

 امر به شیئ و اقتضای نهی از ضد آن

 مسالهثمره 

 تصحیح ضد عبادی از طریق خطابات قانونیه

 جهت سوم از خطابات قانونیه

ه ت نسموضوع حکم ا شود و عنوان عام،بحث منتهی به این مطلب شد که خطابات قانونیه عام هستند و شامل عاجزین هم می

رفی انحلال طداریم. از رتب نتا نیازی به خواهد بفرماید: که مافراد، بدون این که فرقی بین مطلق و عموم باشد. مرحوم امام می

و  دهدشان میرا ن نیز به نحو کلی یک امر مستبعدی است. هر چند که در بحث عام و خاص ایشان قائل است که عام افراد

فراد ر ابست که حکم م این اداند. در حقیقت مهدهد؛ اما به هر حال ایشان انحلال خطاب را صحیح نمیمطلق افراد را نشان نمی

 دهد.ا نشان نمیان فرد ردهد مانند عام و یا عنوشود. حال عنوان یا فرد را نشان میشود و بر عنوان مترتب میمترتب نمی
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لیت حکم به فع فعلیت وشود که مرحوم امام قائل به این مطلب نیست که در عام حکم بر افراد مترتب شده است لذا گفته می

وان عت و یا عنن طبینوان مترتب شده است؛ بلکه ایشان قائل است به این که حکم بر عنواموضوع است و در مطلق حکم بر ع

 عام مترتب شده است و معنا ندارد که فعلیت حکم به فعلیت موضوعش باشد.

ر هشود. م میهاجزین فرماید: حکم بر عنوان مترتب شده است و چون که عناوین عام هستند، شامل عخلاصه: مرحوم امام می

 چند که ممکن است در بعضی موارد قانون از اول ضیق جعل شود و شامل عاجزین نشود.

 وجود مقیدات اطلاق خطابات در شریعت

لی گفته شود؛ ومی ون جعلکنیم که حکم برای عنوان عام و قانآخرین مطلبی که در این جا وجود دارد این است که ما قبول می

قادرین  ی خصوصعیت نکرده است و به وسیله یک سری بیانات خاصه، حکم را براشود که شارع مقدس این رویه را تبمی

 جعل کرده است.

کاشف از این است که مراد جدی همان مکلف قادر است. هر چند که انحلال در کار  1﴾لا یکلف الله نفسا الا وسعها﴿آیه شریفه

کند و اصل خطابات ر خطابات قانونیه را نفی مینیست؛ اما عنوان ضیق شده است. در حقیقت این اشکال ثمرات مترتب ب

 کند.قانونیه را نفی نمی

 ناظر بودن آیه لا یکلف الله ... به مقام تنجز

ام آیه در مق لکه اینبخواهد بگوید مکلفِ قادر، فلان حکم را دارد؛ کند و نمیآیه شریفه موضوع حکم مجعول را ضیق نمی

ن است که رض ایغیست؛ بلکه تنجز حکم بر مکلف، کلفت آور است. آیه شریفه به تنجز حکم است؛ زیرا قانون کلفت زا ن

مواخذه  ور نیز بحثیه مذکی آتواند خطابات را به مکلف قادر تقیید بزند. در ادامهعقوبت در کار نیست؛ لذا آیه مذکور نمی

 مطرح شده است و مواخذه نیز ناظر به مقام تنجز است.

 دارد و عقلنمعنا  به تصرف عقل باشد. تصرف این که  طابات به قدرت به کاشفیت عقل است )نهگویند: تقیید خمشهور می

به  لذا تعبیر یستند؛تواند تصرف در حکم مولا کند؛ زیرا ولایت ندارد. عقل مدرک است و مولا حاکم است و هم سنخ ننمی

 رده است.قادرین نک قید بهشریفه خطابات را م شود: کسی به وسیله آیهکاشفیت عقل شد، نه این که به حکم عقل.( لذا گفته می

                                                           
 .286 آیه بقره، سوره 1
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صه در حق ی معرفت خانف اهعلا یکلف الله نفسا الا وسروایتی هم در جلسه گذشته ذکر شد و مفاد آن این بود که امام به خاطر 

شوند و عقاب نمید خداون کند بر این که بر ترک معرفتعاجز کرده بود. در مورد این روایت گفته شد: روایت مذکور دلالت می

 ست.ار نیکشد، عقابی در  تربطی به مقام فعلیت ندارد. اساسا تکلیف نداشتن به معنای این است که اگر مخالف

است،  به قادرین ت مقیدکند بر این که خطاباد خطابات است و دلالت میروایت دیگر که مطرح شده و گفته شده است که مقیِّ

-یمت و دلالت یه اساست. کسی ممکن است بگوید که این روایت حاکم بر خطابات اول رفع ما لا یطیقون و امثال حدیث رفع

 کند بر این که خطابات مختص به قادرین هستند.

ست در جایی ا گذاری کند؛ زیرا مفاد حدیث رفع، منت گذاری است و منتبه نظر ما حدیث رفع نیز دلالت بر این مطلب نمی

گر آن را ات که در صورت ترک آن عقوبت وجود دارد. در حقیقت رفع در این حدیث در موردی اس که کلفتی وجود دارد و

-مینت به عاجز طاب نسبشود که این روایت ربطی به مدعا ندارد و مانع از شمول خداشت، سنگینی داشت؛ لذا گفته میبرنمی

 د آن را تقیید بزند.توانآورد و حدیث رفع نمیقانون برای عاجز، کلفت نمیصرف شود؛ چون که 

ست؛ اا برداشته راخذه این که بعضی گفته اند: مرفوع در حدیث رفع مواخذه است، معلوم نیست که مرادشان این باشد که مو 

 باشد که تکلیفی که مواخذه دارد، رفع شده است.بلکه شاید مراد این 

جعل نشده است.  به طور عرفی قابل تحمل نیست()که  گوید: در حق مکلفین حکم مشقت آور، می1ان قلت: آیه شریفه حرج

اگر بنا باشد که  . حال،قت نداشته باشدکند که مشآیه مذکور موجب تقیید خطابات اولیه است و آنها را مقید به حکمی می

 نونیه راعاجز نیز تکلیف وجود ندارد؛ لذا هر چند که خطابات قا در حق خطاب شارع مقید به عدم حرج باشد، به طریق اولی

 قبول کنیم، اطلاق ندارد.

 ت وولیه اساه خطابات بکه حکم حرجی نداریم و قائل بشویم که ناظر  باشدآیه حرج معنایش این بر فرض که به نظر ما قلت: 

 ر مورد عجزکنیم، د شود: این مطلب را اگر در مورد مشقت قبولزند؛ ولی گفته میرج میحخطابات حکم را تخصیص به عدم 

 ،بادذاشتن بر عگاطر منت خکنند که باید امتثال بشود؛ ولی شارع به عقل و عقلاء حکم می ،در موارد حرجزیرا قبول نداریم؛ 

مل ین خطاب شاااشد، بفرموده است که حکم حرجی لازم نیست که امتثال شود به گونه ای که اگر شارع این بیان را نداشته 

این  ردارد، لکنب نجز را البته شارع برای منت گذاشتن، این راه هم داشت که صرف ت) دشکسانی که برای آنها مشقت دارد، می

 (اده کرده که اصل تکلیف را برداردطور ار

                                                           
 .78 آیه حج، سوره 1
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جز معذور مقام تن شود و چون که عقل عاجز را درشود که خطاب عام است و شامل عاجزین هم میقدرت گفته مینسبت به  

-ی حرج نمیاز ادله نف لذا ما ندارد که منّت بگذارد و تذکر دهد؛ پس آیه شریفه مقید خطابات اولیه نیست؛بیند، شارع نیازی می

رای کسانی د(، بشوین است که طبق روش عقلاء عام است و شامل همه میتوانیم کشف کنیم که قانون جعل شده )که فرض ا

 است که مشقت برای آنها وجود نداشته باشد.

زیرا روشن عقلاء جعل  ؛خلاصه کلام: ظاهر خطابات شارع مقدس اطلاق است و ظاهر هم این است که به نحو قانون است

 1کند و ما باید به ظاهر خطاب اخذ کنیم.روش عقلاء را تبعیت میحکم به نحو عام است و ظاهر حال شارع نیز این است که 

 یه است: انحلال امر بعیدی است و ما هم قبول کردیم که انحلال یک امر بعیدمرحوم امام فرمود تذکر این نکته لازم است که

اما این که ایشان فرموده کنند که برای هر کدام از آنها حکم به نحو مستقل جعل شده است؛ است و مکلفین نیز احساس نمی

منتفی  اراده مولاموضوع قرار بگیرد، مولا آن را اراده کند و اگر فعل غیر موضوع نباشد،  ،غیر است: معنا ندارد که اگر فعلِ 

حکم را به فعلیت اراده بدانیم در حالی که اراده و حب و  فعلیتن مطلب مبتنی بر این است که بشود، صحیح نیست؛ زیرا ای

فعلیت حکم دخیل نیست. اگر هم فعل غیر دخیل در اراده مولا نیز باشد باز هم اشکالی ندارد که مولا بگوید: اراده  شوق در

کند و الا خواهم؛ یعنی اگر مستطیعی بالفعل بود که اراده به اتیان حج فعلیت پیدا میحج را به نحو کلی از مستطیع بالفعل می

 اراده ندارد.

به  ،دروغی بگوید طلاق،اگر خطابات به نحو انحلالی باشد، لازمه اش این است که اگر کسی به نحو ا یا ایشان فرموده است:

 عدد افراد آن اطلاق باید دروغ گفته باشد در حالی که لازمه مذکور پذیرفتنی نیست.

کند و ییدا مپ این مطلب صحیح نیست؛ زیرا صدق و کذب صفت حکایت و اخبار است هر چند که محکی انحلالبه نظر ما 

 .شخص مذکور یک حکایت بیشتر ندارد. نهایتش این است که مردم بگویند این شخص دروغ بزرگی گفته است

شف السر کغیبت صفت  زیرا بله؛ اگر مثلا کسی بگوید: چند شخص زنا کردند و از آنها غیبت کند، به عدد آنها گناه کرده است؛

 صفت محکی است.  ،کشف السر شده است و غیبت ،است و به عدد افراد

 خطابات قانونیه موافق و مساعد ارتکاز است. نتیجه: 

 شود که مترتب بر خطابات قانونیه مترتب شده است.جلسه بعد در مورد ثمراتی بحث می

                                                           
این است که ایشان عقاب عاجز را  البته این هم معلوم نیست که مشهور، تکالیف را مختص به قادرین دانسته و قدرت را شرط فعلیت بدانند، بلکه چیزی که معلوم است استاد: 1

 قبیح می دانند. اصلا این که مشهور قائل به انحلال باشند، امر بعیدی است.
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